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موضوع: مبحث نگاه /ستــر/
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در تکمیل ادله‌ای که بر وجوب ستر اجنبیه از اجنبی باقی مانده بود ابتدا آیه ۵۹ سوره احزاب را بررسی کردیم و بعد بخشی و فرازی از آیه ۳۱ سوره شریفه نور و نکاتی ذیل این فراز از آیه که فرمود ﴿وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَیٰ جُیُوبِهِنَّ﴾ عرض کردیم. 
و حاصل سخن آن شد که این آیه از ادله وجوب ستر به شمار می‌آید، بر خلاف آنچه مرحوم داماد فرمودند که این یک ارشادی است به یک مسئله عقلایی یا نظرات دیگری که وجود داشت ما دلالت آن را بر وجوب ستر پذیرفتیم با ده دوازده مسئله که ذیل آیه مطرح کردیم. 
نکات دیگری ذیل آیه قابل طرح است که از آن می‌گذریم. 
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اما سومین مبحث و دلیلی که اینجا مطرح خواهد شد، یک فراز دیگری از این آیه ۳۱ سوره شریفه نور هست. 
مقدمتاً آن فراز اخیر این سوره است که می‌فرماید ﴿وَلَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لیعلم ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ﴾ این هم یک فراز دیگری از این آیه ۳۱ سوره نور هست که می‌شود به آن استدلال کرد و دایره استدلال هم بعد معلوم خواهد شد. 
اما قبل از آن که به بیان استدلال و نکات ذیل این استدلال بپردازیم، یکی دو نکته را یادآوری کنیم؛ 
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راجع خود کل سوره نور هست که مستحضرید سوره نور و سوره احزاب دو سوره‌ای است که به طور خاص به مسائل مربوط به روابط زن و مرد و مباحث مربوط به خانواده پرداخته است مخصوصاً سوره نور که یک مجموعه‌ای از مسائل اساسی و بنیادی در باب خانواده و روابط زن و مرد و مسائل مربوط به این دو محور در آن مطرح شده است که در بعضی از تفاسیر تلاش شده است که به آن نظمی بدهند و منظومه‌ای را درست بکنند که ما وارد آن بحث نمی‌شویم. مثلاً در تفسیر نمونه یک نظمی داده است به مجموعه محورهایی که در این سوره است در کلمات مرحوم علامه هم باز همین‌طور. آن جای خود. 
یک بحث اساسی در تفسیر وجود دارد که می‌گویند هر سوره‌ای یک غرض واحدی دارد، یک هدف معینی دارد مجموعه مباحث ذیل آن غرض قرار می‌گیرد این محل بحث است و باید در جایی مورد مداقه قرار گیرد. 
سؤال این است که یک نظم منطقی بر مجموعه هر سوره‌ای حاکم است؟ و محورهای منظمی در کنار هم قرار گرفته است با نگاه منطقی؟ یا اینکه نظم آن، بیشتر نظم روان‌شناختی است؟ 
سؤال دیگر این است که مجموعه این محورهایی که در آیات قابل اصطیاد و استکشاف هست، ذیل یک جامعی قرار می‌گیرد و ذیل یک غرض و هدف واحدی قرار می‌گیرد یا این‌طور نیست؟ 
اینها سؤال‌هایی اساسی است که در بحث‌های تفسیری وجود دارد و ما هم یک وقتی نه در بحث‌های رسمی، در بعضی جلسات در باب این موضوع عرایضی داشته‌ایم که فعلاً نمی‌خواهیم وارد آن بشویم. 
ولی این روشن است که سوره نور و تا حدی هم سوره احزاب به طور ویژه به مسائل روابط زن و مرد و مسائل خانواده پرداخته شده است. 
این سؤالاتی که عرض کردیم در باب غرض واحد از سوره، جامع واحد در سوره، نظم منطقی یا نظم روان‌شناختی وجود دارد یا خیر؟ به موضع دیگری در جای خود موکول می‌شود. 
در هر صورت سوره نور به طور خاص به این موضوع پرداخته است و در میان آیات هم آیات ۳۰ و ۳۱ به طور مشخص در مورد روابط میان زن و مرد و امثال اینها پرداخته شده است آیات قبل هم مربوط به مسائل خانوادگی و جنسیتی و جنسی و امثال اینها است و این دو آیه به طور ویژه در منظومه مسائل خانوادگی و روابط زن و مرد به بحث ستر و نظر پرداخته است و بعضی از محورهای دیگر که در این دو آیه آمده است. 
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این است که در این دو آیه این تفاوت وجود دارد؛ که در آیه اول یعنی آیه سی خطاب به مردهای مؤمن است و دومی به زنها است و این آیه به قرائن خاصه و تقابلی که آیه سی و سی و یک دارد، مؤمنین در اینجا به معنای مذکر به کار رفته است، بر خلاف غالب ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا﴾‌ها و مؤمنون که صیغه‌هایی است ولو به ظاهر برای مذکر ولی در واقع صیغه‌های مشترکی است که هم مرد و هم زن را می‌گیرد. ولی در مواردی از این قبیل به دلیل تقابل بین مؤمنین و مؤمنات روشن است که این دو آیه مرز مایزی دارند، آیه سی مربوط به مردها است و آیه سی و یک مربوط به زن‌ها است. 
در آیه سی که مربوط به مردها است، دو حکم آمده است همان دو مسئله ستر و حفظ بصر که می‌گفتیم آیا ملازمه هست یا نیست، دو خطاب و تکلیف خطاب به مردها آمده است؛ 
۱- ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾، نگاه نیفکنند به نامحرم. 
۲- ﴿و یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ که در روایت هم آمده است که هر جا در قرآن ﴿یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ آمده است مربوط به زنا است جز اینجا که مربوط به نظر است. 
این آیه هم آیا حصر درست می‌کند یا خیر؟ احتمالاً این را بحث کرده‌ایم. ﴿ذَٰلِکَ أَزْکَیٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ﴾ 
خطاب به مردها در باب ستر و نظر، دو تکلیف متوجه شده است؛ 
۱- ﴿یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ 
۲- ﴿یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ 
در باب این آیه مفصل چندین روز بحث کرده‌ایم. 
اما آیه سی و یک که مربوط به زن‌ها است، آنجا به گمانم پنج خطاب و تکلیف دارد، 
۱- ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ این را سابق بحث کردیم. 
۲- ﴿یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ این را هم بحث کردیم. 
۳- ﴿و لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ الا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ که نهی از ابداء زینت شده است مگر زینت ظاهره. 
۴- فرازی که هفته قبل مورد بحث قرار دادیم ﴿وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَیٰ جُیُوبِهِنَّ﴾ این خطاب چهارم بود. 
۵- ﴿لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ﴾ بود با یک استثناء خاصی، دو ﴿لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ﴾، یکی ﴿لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ الا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ است و دومی ﴿لَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ﴾ الا برای آن دوازده گروهی که در آیه ذکر شده است. 
۶- ﴿وَلَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لیعلم ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ﴾، پایشان را به زمین نکوبند تا آن زینتی که به پا نصب می‌کردند آن آشکار و معلوم بشود. 
این شش خطاب است، در آیه اول که مربوط به مردها است، دو تکلیف است؛ 
﴿یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ یا یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾
آیه دوم که مربوط به زن‌ها است؛ شش خطاب است، آن شش خطاب هم، محور اصلی ستر و نظر است ولی به دلیل اینکه آن طرف جاذبه وجود دارد و معرض مسائل متعدد هست، همان دو مطلب توسعه پیدا کرده است به شکل‌های مختلف، تعدد خطاب و تعدد بیان‌ها نشان‌دهنده اهمیت بیشتر این صیانت در طرف زن هست. 
مقایسه این‌طوری است، اولی دو تا است، دومی شش تا است، گرچه در هر دو محور همان صیانت نظر و صیانت بدن است، ولی چون دایره‌ها فرق می‌کند، از نظر کمیت کم و زیاد دارد و از لحاظ کیفیت هم متفاوت است این دو مسئله، در طرف مرد و زن، به این دلیل اولی با دو خطاب جمع شده است و دومی، شش تکلیف است. 
پایان آیه سی و یکم هم یک خطابی است که این برای همه است؛ ﴿وَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَميعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُون‏﴾ این ﴿أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ﴾ که در پایان آیه سی و یک قرار گرفته است این همان ﴿أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ﴾هایی است که مشترک برای زن و مرد می‌آید و هر جای قرآن هم که آمده است اینها مشترک است. 
و در پایان آن آیه اول آمده بود؛ ﴿و ذَٰلِکَ أَزْکَیٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ﴾، آنجا تأکید بر این کرده است، ﴿ان الله یَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْیُنِ﴾ که در جای دیگر وجود دارد، اینجا ﴿خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ﴾ خدا همه رفتارهای شما را آگاه هست، اینجا هم دارد، ﴿تُوبُوا إِلَی اللَّهِ جمعیا﴾ ﴿أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ﴾ پس این دو خطاب و شش خطاب با تفاوت اینکه برای مردها دو و برای آن‌ها شش است و منتهی می‌شود به یک فرمان عمومی که ﴿تُوبُوا إِلَی اللَّهِ جمعیا﴾ است. 
این توبه هم بحث‌هایی دارد که آیا توبه اصطلاحی است که یعنی از گناه برگردد یا چیز دیگری است، چون بحث شکل تفسیری اینجا نداریم آن را بحث نمی‌کنیم. 
این دو نگاهی اولاً به سوره و ثانیاً به آیه و مقایسه این دو آیه و برخی نکاتی که اشاره شد. 
از این مقدمات که بگذریم، بحث ما در مورد این آخرین فرمان و تکلیف ششمی است که خطاب به زن‌ها در اینجا آمده است؛ ﴿وَلَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ﴾ این‌جور بوده است که در آن زمان‌ها بعضی از زینت‌ها مثل خلخال به پا بسته می‌شده است و آن‌ها طوری بوده است که اگر به سرعت حرکتی پیدا می‌شده است صدا می‌کرده است و ممکن هم بوده است که پوشش پایین پا کنار برود و آشکار بشود، هم در معرض شنیده شدن برخورد آن اجزاء آن خلخال و زینتی که به پا بسته می‌شده است و هم در معرض دیده شدن بوده است و آیه می‌فرماید این کار را نکنند که معلوم بشود آنچه بسته شده است که موجب ابداء زینت و اسماع صوت آن می‌شود. اینها را باید بحث کنیم. 
این اجمال این مسئله است که این فراز را باید مستقلاً بررسی بکنیم که چه مفادی را می‌خواهد برساند. 
نکات متعددی در این آیه وجود دارد از مفردات و بعد ترکیب و بعد نکاتی که وجود دارد، شبیه آن آیه قبل نکاتی دارد؛ 
[bookmark: _Toc219989976]نکته اول 
در مورد لا ضرب است که قبلاً هم بحث کردیم آن نکته‌ای که افزون بر آنچه در باب ضرب گفتیم که در این آیه دو بار هم ظاهراً آمده است، یکی ﴿وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَیٰ جُیُوبِهِنَّ﴾ یک ضرب را امر کرده است و در پایان ضرب دیگر را منع کرده است ﴿وَلَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ﴾، راجع به ضرب سخن گفتیم تکرار نمی‌خواهیم بکنیم فقط نکته‌ای که اینجا هست این است که ضرب در این نوع موارد، ضرب چیزی است به چیز دیگر یا بر چیز دیگری. اینجا هم همین‌طور است منتهی آن دومی را حذف کرده است برای اینکه معلوم بوده است در واقع روح سخن این طور است که لا یضربن بارجلهن علی الارض. بر یک جسم دیگری، منتهی آن روشن بوده است. این ضرب از ضرب‌های این‌جوری است که ضرب به علیه. آنجا هم همین‌طور بود ﴿وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَیٰ جُیُوبِهِنَّ﴾ آنجا تعدیه ضرب با باء و علی که رایج و دارج هست، بیان شد و هر دو را ذکر کرد، چرا؟ برای اینکه هر دو اهمیت داشت. هم خمار مهم بود، عنایت به آن بود، هم اینکه کجا را بپوشاند، تا کجا آویخته شود، لذا هر دو را آورد ﴿وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَیٰ جُیُوبِهِنَّ﴾. 
اما اینجا آن علی و مدخول آن چون دخالتی در حکم و تعیین دایره حکم ندارد و واضح بوده است و دخالتی ندارد از این رو آن را حذف کرده است و لذا ﴿لَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ﴾ اگر بخواهیم باز کنیم و محذوف آن را بیان بکنیم، باید گفت این‌جور بوده است؛ و لا یضربن بارجلهن علی الارض، منتهی آن مهم نیست معلوم بوده است و اهمیتی هم در حکم ندارد. به زمین بزند یا به جسم دیگری بزند. نکته اصلی آشکار شدن یا شنیده شدن صوت آن زینت است اهمیتی نداشت حذف شده است. روح مسئله همان نکته است که اینجا ضرب چیزی به چیز دیگری است. ضرب به علیه. 
ولی به هر حال ضرب یک دخالت اساسی در مسئله دارد ولو اینکه ممکن است در یک جایی الغاء خصوصیت باشد که باید بحث کنیم. 
در هر صورت اینجا علی الارض یا علی الجسم الآخر حذف شده است به دلیل وضوح یا عدم دخالت در حکم. 
[bookmark: _Toc219989977]نکته دوم
البته در مورد ارجلهن است، واو و آن لایضربن نهی است، نکات واضحی است و تکرار لازم نیست. 
نکته دوم ارجلهن است که جمع رِجْل است، در اینجا هم یک بحث این است که این رِجْل و رَجُل یک ماده هستند یا دو اصل هستند، الان کاری به آن نداریم. 
اینجا أرجل جمع رِجْل است و رِجْل هم از اعضای بدن هست که به شکل مؤنث هم به کار می‌رود، اعضایی که به شکل دو عضوی باشند، آن‌ها تأنیث دارند. 
اما مفهوم رِجْل شاید یک تعدد معنایی داشته باشد، معنای اصلی رِجْل همان من الساق الی القدم است که تمام پا هست که برای راه رفتن استفاده می‌شود ولی گاهی هم رِجْل که گفته می‌شود مقصود قدم است، مثلاً ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ﴾. 
در آنجا منظور قدم است که انصراف به روی قدم هم پیدا می‌کند، اگر مسح بگیریم، این دو کاربردی است که در رِجْل است و معنای اصلی و اولی آن تمام من الساق الی القدم بوده است و احیاناً در خود معنای قدم، مجزا هم به کار می‌رود و اینجا هم این مسئله خیلی تأثیری ندارد، ﴿لَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ﴾، آن که موجب کوبیده شدن پا به زمین می‌شود یعنی همان که مستقیم به زمین زده می‌شود قدم است که اینجا کف قدم است ولی به شکلی همه پا هم در این حرکت و برخورد با زمین مؤثر است و لذا این نکته هم را باید توجه داشت که خیلی اثری ندارد، چون مطلب روشن است. 
[bookmark: _Toc219989978]نکته سوم 
این لام در لیعلم است، آیه می‌فرماید ﴿وَلَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ﴾، به زمین نزنند تا معلوم شود آنچه مخفی است از زینت‌های آن‌ها. 
[bookmark: _Toc219989979]معانی لام در آیه شریفه
این لام چه لامی است؟ 
کلمه لام در مغنی یک از حروفی است که خیلی بحث دارد، به نظرم در مغنی باب اول، لام جاره و جاذمه و ناصبه می‌آید و برای یکی بیست و پنج تا معنا ذکر شده است. با بحث‌های خیلی پیچیده فنی که آنجا دارد. 
یک لام تعلیل وجود دارد، اینجا لام تعلیل نیست، نمی‌خواهد قبل را به آنچه مدخول لام است، لام تعلیل یک لام جاافتاده‌ای است، لا تشرب الخمر، لانّه مسکر، انّه مسکر علت آن لا تشرب می‌شود، اینجا معلومیت ما یُخْفِینَ شاید تعلیل برای قبل نباشد و می‌تواند هم باشد. 
ابتدا آنکه اینجا به ذهن می‌آید این است که از میان معانی که آنجا در لام وجود دارد اینجا دو سه تا معقول است و باید بین اینها انتخاب کرد و آیا می‌شود انتخاب کرد یا خیر؟ 
[bookmark: _Toc219989980]احتمال اول
اینکه لام عاقبت باشد. لام صیروره و مآل و عاقبت، این یک احتمال است، روی این احتمال آیه این‌طور می‌شود ﴿لَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ﴾ برای اینکه نتیجه این پای کوبی بر زمین از زنی که در پای او زینتی نصب شده است، نتیجه و مآل او این است که زینت او آشکار می‌شود. 
این یک احتمال که در واقع نهی می‌کند از یک اقدامی که این نتیجه بر آن مترتب است. 
[bookmark: _Toc219989981]احتمال دوم 
این است که لام در اینجا یک افاده غرض هم بکند، غرض از آن ضرب، می‌گوید ضربی که به غرض این است که ما یعلم ما یُخْفِینَ است انجام ندهد. این تتمه آن امر منهی است، قید ضرب است و جزء موضوع است؛ (اولی هم قید موضوع بود، ضربی که موجب این می‌شود) در دومی یک چیزی علاوه بر آن در آن هست، ضربی که غرض از آن این است، یعنی آن هدف دارد. 
اولی فقط ترتب نتیجه بود ولو اینکه او هدف هم نداشت، او به این عنوان پا را به زمین نمی‌کوبد، برای کار خود این کار را انجام می‌دهد ولی می‌داند این نتیجه حاصل می‌شود اول این امر را می‌گرفت. 
اما احتمال دوم این است که غرض او از این پای کوبی آشکارشدگی است ولو اینکه حتی عاقبت هم نشود، این با اولی خیلی فرق کرد. 
[bookmark: _Toc219989982]فرق احتمال اول و دوم
این‌طور است که در هر دو لام، لامی است که متمم موضوع را می‌گوید، جزء موضوع را می‌گوید، منتهی در احتمال اول که فقط عاقبت محضه باشد، می‌گوید این پای کوبی که همراه با این آشکارشدگی باشد، منهی است. این آشکارشدگی ممکن است غرض او نباشد، یا غرض بالذات او نیست، او برای کار خود اقدام می‌کند ولی می‌داند این هم مترتب می‌شود، او هدف‌گیری نکرده است ولی ترتب آن وجود دارد. 
احتمال اول را که بگوییم این دو صورت را می‌گیرد؛ هم آنجا که او غرض بالذات دارد که آشکار بشود، در مقام تبرج است، هم آنجایی که او غرض ندارد ولی این نتیجه بر کار او مترتب می‌شود. 
روانشناسان می‌گویند نتایج ناخواسته، اینجا هم یک نتیجه‌ای هست ولو اینکه آگاه هم هست ولی او این را نمی‌خواسته است، این را بنابر احتمال دوم نمی‌گیرد. 
پس در احتمال اول عاقبت محض است، می‌گوید ضربی که این نتیجه بر آن مترتب می‌شود، در احتمال دوم عاقبت مقصوده است، آن است که قصد بالذات به آن تعلق گرفته است، جایی که در مقام این تبرج است، این است که این آشکارشدگی محقق می‌شود. 
[bookmark: _Toc219989983]احتمال سوم
این است که اینجا کاملاً تعلیل باشد، این لام عاقبت و غرض و قید نیست، بگوییم این مثل لعله مسکر است و مقام تعلیل است یعنی موضوع همان قبلی تمام موضوع است، منتهی می‌گوید وجه جعل من این است که لام در اینجا تعلیل است و غرض از جعل را بیان می‌کند و کار به عاقبت و غرض این ضرب که یک فعل فاعل هست ندارد بلکه غرض از جعل خود را بیان می‌کند که این کار را انجام ندهند، چرا من این ضرب را منع کردم؟ برای اینکه این ذیل یک قاعده کلی است که معلومیت زینت باشد آنجا که گفت لا یبدین این ابداء زینه است، لانَ ضرب مبدء الزینته، ابداء زینت می‌کند. 
این‌ها نتایج متفاوتی دارد؛ البته اگر این احتمال سوم را نگوییم و آن احتمال یک یا دو را بگوییم که لام عاقبت یا غرض از این ضرب تفسیر بکنیم باز ممکن است با مناسبات حکم و موضوع کسی بگوید نکته اصلی همین است، ولو اینکه از نظر ادبی فوری خیلی به ذهن نمی‌آید که مثل لعله مسکر تعلیل باشد، ولی ظاهرش همان عاقبت است به معنای اول یا دوم ولی مناسبات حکم و موضوع ظاهر این است که ضرب مسئله اصلی در حکم نیست، آنکه که در مقام جعل ملحوظ است معلوم شدن زینت مخفی است، چون الا مَا ظَهَرَ مِنْهَا بود که اشکال نداشت، غیر از ظاهر، منع شده بود. 
ملاک آن این است که روح مسئله با مناسبات حکم و موضوع و آیات قبل این است که معلوم شدن و آشکارشدگی زینت، این نامطلوب است، ﴿لَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ﴾ چیزی است که غالباً در آن مؤثر بوده است و در واقع روح ﴿لَا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ﴾ این است که لا یفعل، اقدام به عملی نکند که این ویژگی دارد که زینت مخفی را آشکار می‌کند. 
[bookmark: _Toc219989984]خلاصه مطلب
بنابر این؛ ابتدائاً احتمالاتی که در اینجا مطرح می‌کنیم حداقل آن سه احتمال است؛ 
۱- اینکه لام عاقبت باشد، به همان معنایی که اول عرض کردیم. 
۲- اینکه لام عاقبت هدف‌گیری شده باشد که غرض باشد، غرض از فعل ضرب است، قید متمم موضوع است. با تفاوتی که داشت. 
۳- لام تعلیل باشد. 
منتهی آن که در اینجا به نظر می‌آید با مناسبات حکم و موضوع و با آنچه قبل بود و این جا هست، این است که هر کدام از اینها را بگوییم خیلی فرق نمی‌کند، بلکه مناسبات حکم و موضوع می‌گوید آن که موضوع در این خطاب است همین ما یعلم ما یُخْفِینَ است. 
[bookmark: _Toc219989985]احتمال چهارم
فعلاً این سه احتمال است و نکته اخیری که حتی اگر لام را تعلیل هم نگیریم، ممکن است همان احتمالات قبلی هم به یک تعلیل برگردد که با این چهار احتمال می‌شود. 
[bookmark: _Toc219989986]نکته چهارم
[bookmark: _GoBack]یُعلَم است که از ماده علم است و اینجا به شکل مجهول آمده است، ﴿لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ﴾، مجهول آورده شده است برای اینکه آن فاعلی که عالم می‌شود در اینجا، معلوم است که یک شخص نامحرم، این منصرف به آن هست، چون روشن بوده است یا اهمیتی در این بحث ندارد، به شکل مجهول آورده است و الا واقع این است که لیعلم شخص نامحرم این را. منتهی آن شخص نامحرم، واضح است، یعنی سیاق آیه همه در ارتباط محرم و نامحرم در اینجا است. از این روست که به شکل مجهول در آمده است.
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